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 10- 12(، ساعت  1402  دی   26شنبه )   سه   : زمان 
در این کرسی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، در ابتدا مدیر کرسی با ارائه ضوابط و نحوه مدیریت کرسی به 

به عنوان ارائه دهنده کرسی درخواست نمودند که مطالب   علوی تبار دکتر    حجت الاسلام    سپس از تبیین مسئله پرداختند و  
 . خود را ارائه نمایند 

به بررسی رویکرد مدنظر خویش نسبت به موضوع کرسی پرداختند و علوی تبار  دکتر    حجت الاسلام  رائه دهنده  در ادامه، ا 
 موضوع را به شرح زیر بررسی نمودند:

نفس  قاطبه   الامر بحث  تقریباً  و  مطرح گشته  و کلامي  فلسفي  آثار  در  بـه شـکل جـدي  طوسي  نصیرالدین  خواجه  از  بعد 
اینکه حکم به صدق آن   براي   اي اند. اصل بحث از این قرار است که در هر قضیه پرداخته  الامر نفس   بررسي  ه ب   شمندانید ان 

در   را  مـطابَقي  کنیم لازم است  و در صورت  نـظرقضیه  وگرنه کـاذب   قضیه  تطابق   گـرفته  بوده  مطابَق، قضیه صادق  آن  با 
ر است ولي مطابَق قضایاي حقیقیه، قضایاي شخصي، ذهني و خارجي واضح و آشکا  مطابَق   موطن   شود. در این میانمي

هاي که از طرفي به صدق برخي گزاره  جاآن   فـلاسفه از  براینبـناقـرار گرفته است.    وگوو گـفت  بـحث  عدمي و فلسفي مورد
دانستند، ناچار و از طرفي صدق را همان تـطابق قـضیه بـا واقع و مطابَق قضیه مي  داشتند   اعتقاد   عدمي و حقیقي و فلسفي

الدین طوسي در نصیر  واجهخ  ال مث  ی براي قضایا ترسیم کنند و در این میان اقوال مـتعددي مـطرح گشت. برا   را   بودند مطابَقي



است و ملاک صدق و کذب   امر   عالم   الامر هـمان عـقل فعال یا دارد: نـفسالامر این قضایا بیان ميتوضیح مطابَق و نفس 
 . قضایا تطابق یا عدم تطابق با آن است

مدنظر اسـت تـفسیر ابـتکاري   جا آنچه در این    اما   کند به »الشيء في حدّ نفسه« تفسیر مي  را   الامر نـفس   حاجي سـبزواري 
از فروع اصـالت وجـود   یکي  عنوان  الحکمه به   نهایة   الامر را در . ایشان بحث نفس است  الامر بحث نفس از   ي علامه طباطبائ 

ماهوي و معقولات ثاني   هاي گـزاره  یک از با تأمل و پایبندي به اصالت وجود باید حکم کنیم که هـیچ   ؛ زیرا کند مـطرح مي
بـا طرح ثبوت عام و اعم و   ایشـان  باشد. بنابراینثبوت خاص برخوردار مي  از   ه و فقط وجود است ک  مطابَق خارجي ندارند 

با ثـبوت   مرادف   الامر : نفس دارند اعـم قـلمداد کرده و بیان مي  ثبوت  الامر را همانبحث توسعه اضطراري اولي و ثانوي، نفس 
 باشد.مـي  باري، ذهني و اعـت خارجي  هاي اعم( است و شامل وجود   )وجـود  اعـم 

 الامررح بحث نفس هاي ط   گيزه ان 
دارند: ما قضایایي داریم که موضوعشان، و بیان مي  کنند یم  الامر را قضایاي عدمي مطرحبحث نفس مشهور فـلاسفه، علت  

عدمي اسـت و این قـضایا در خارج و در ذهن مطابق خارجي ندارند و از طـرفي عـلم بـه صـادق بـودن این قضایا هم داریم؛ 
رو باید یک ثبوت و تحققي براي مطابق این قضایا تصویر ازاین . ول« المعللعدم   ۀ عل  ۀ العلعدم باطل بالذات«، » »العـدم  مـثل 

گیري کـنیم. بـه عـبارت دیگر صدق این تـطابق، نـتیجه   از  تطابق داشته و صادق بـودن را   مطابَق   کـنیم کـه این قـضایا با آن
آن مطابق   با   . پس اگر مضمون قضیه باشد   کند مطابق حکایت ميبا آن چیزي که از آن    ضیهاي به این معناست که ق یک قضیه 

باشد قضیه صادق، وگرنه کاذب خواهد بود؛ حـال اگر مضمون قضیه ناظر به خارج عیني باشد، مانند »انسان کاتب است« 
 ـ  است  یا »انسان موجود است«، صدق قضیه به این اظر بـه ذهن باشد که مضمون آن با خارج عیني مطابق باشد. اگر قضیه ن

دانیم قضایي داریم که مي  ، اما ما باشد   مانند »انسان نوع است« صدق آن به این است که مضمون قضیه با مطابَق ذهني مطابِق 
مطابَق آنها   هاند ک درباره این قضایا گفته   . مشهور ستی صادق هستند ولي قطعاً مطابَق آنها در خارج عـیني و ذهـن محقق ن 

  .الامر لحاظ گردد و کذب این قضایا باید با نفس  صحت  به   لامرند و براي رسیدناهمان نفس 
، ولي مفهوم عدمي در هـیچ ظرفي از ظروف حقیقت و واقعیتي ندارند، نه در ذهن و در خارج   : قضایاي عدمي هـرچند اشکال 

باشد و ملاک صدق و کذب هم، از مفاهیم و در ذهن موجود است و همین مفهوم خود مطابَق این قضایا مي  است  مفهومي
 همین مفهوم در ذهن اسـت.

المعلول«، بلکه این است علت است براي مفهوم »عدم   «ۀ العل»عدم   باشد که مثلًا مفهوم : مفاد قضایاي عدمي این نميپاسـخ 
و واقـعیت   علت است براي حقیقت و واقعیت »عدم المعلوم« و واقعیت »عدم المعلوم«   « ۀ العلکه حقیقت و واقعیت »عدم 

. لذا براي این قضایا نه در ذهن و نه در خارج مطابقي وجود ندارد. پس آنچه داردن   مصداقي  عـدم نه در ذهـن و نه در خارج



محقق نیست و وقـتي کـه وجـود داشت   خارج  در ذهن است مـفهوم عدم است نه مصداق آن و مصداق عدم در ذهن و در 
 .دیگر عدم نخواهد بود 

 ده ی پرس نـیاز به کسب جدید است. حال  الامر شده است؛ چراکه در نـسیان ظهور و نسیان منجر به طرح بحث نفس   بحث    - 
 گویند؛الامر ميجا نفس شود که معدن و مقرّ اصلي مفاهیم کـجاست؛ بـه هـمانمي

 د که روي اصـل طبیعت و ذاتقضایاي حقیقیه موجب مطرح شدن این بحث شد؛ زیرا قضایاي حقیقیه، قضایایي هستن     -
و شامل   )در   روند مي مفروضه هـم مي  محققه   افراد   مقابل قضایاي ذهنیه و خارجیه(  و  مقدّره  نفس و  این شود. حال  الامر 

 ؛یک ظرفي اعم از ذهن و خارج باشد   ایدتواند ذهن یا خارج باشد و ب مـفاهیم نـمي
توان در ذهن دنبال در ذهن زیاد است و نمي  کواذب   الامر مطرح شود؛ زیرامنجر شده است بحث نفس   غیرخارجیه   قضایاي     - 

 مطابَق رفت و پي به صدق و کذب برد؛
ندارند و عقل با   اند، مطابق حقیقيز معقولات ثانیه تشکیل شده از ماهیات یا ا  که   : قضایائي نـظر نهایي علامه طباطبائي  - 

الامر نـزد بحث نـفس   طرح  علت   کند. پسدهد، براي آنها یک نحوه ثبوتي اعتبار مياي که در دایره ثبوت و وجود ميتوسعه 
 .ستدر آنها به کار رفته ا  ثاني ماهوي و قضایایي که معقولات  ایايعلامه طباطبائي مطلق قض 

 مشهور  اقسام قضایا و بررسي مطابَق آنها از نظر 
 در این   و ...است  ایستاده   شخصیه: یعني قضایایي که موضوع آنها امـري شـخصي و خارجي است. مثل »زید   قضایاي     -

 .مان خارج استه  مطابق   قضایا 
هاي فعلي ایران سفیدپوست »تمام انسان  ؛ مثل قضایاي خارجیه: یعني قضایایي که موضوع آنها بالفعل در خـارج مـوجودند     - 

 .است  هستند«. در این قضایا هم مطابق همان خارج
افـراد گـذشته و آینـده   شامل   دند و هم حقیقیه: یعني قضایایي که موضوع آنها هم شامل افرادي است که فعلًا موجو  قضایاي   - 

این قضایا مطابق نه خصوص ذهن است و   «. دراست  شود. مـثل »هر انساني متعجبو هم شامل افراد مقدر و فـرضي مـي
 رو اند. ازاین الامر، هـمین قـضایاي حقیقیه هاي طرح بحث نـفس انگیزه  در   شده نه خصوص خارج و طبق یکي از اقوال مطرح

 ؛است  الامر نفس   مطابَق این قضایا در 
شود. مثل مي  محمول  به   قضایاي ذهـنیه: قـضایایي که ظرف موضوع آنها ذهن است و موضوع تنها در ظرف ذهن متصف   - 

 است.   ذهن   »انسان نوع است«، »انـسان کـلي اسـت« مطابق این قضایا همان
شود درخت آید و ميدرختي در خارج داریم. این درخت به ذهن مي  د ی مـثال: فرض کن   قـالب  مراتب ذهـن در   اجمالي  توضیح 

نوع است   درخت  درباره  . بعد است  نوع  گوییم: درختدربـاره درخـت ذهـني صحبت کنیم مي  خواهیم مي  وقتي  ذهني؛ سپس 



گیرد. معقول اینجا شکل ميدهیم و معقولات اولي و ثاني از  طور ادامه ميو همین   تگوییم: یک قضیه اس صـحبت کـرده، مي
 ـ  گوییم؛ شود را ثاني ميکه اولي نیست، یعني مستقیماً از خارج انتزاع نمي رو هر معقوليثاني ما لیس بأوّل اسـت؛ ازاین

 ای قـضایاي فـلسفي: یعني قضایایي که محمولاتشان از قبیل معقولات ثـانیه فـلسفي اسـت؛ مثل »انسان، ممکن است«    - 
 نـیاز به علت دارد«. مطابق این قضایا این است که ببینیم آیا وجود موضوع منشأ انتزاع محمول اسـت یا نـه.  لولي مـع  »هر 

یعني  -  عدمي،  هر   قضایاي  آنها،  محمول  و  موضوع  یا  موضوع  که  »شریک   دو   قضایایي  مـثل  بـاشند؛  الباري، عدمي 
 «، »عدم علت، عـلت عدم معلول است«.است  الوجود ممتنع 
 الامر از نگاه علامه طباطبائينـفس 

 اعـتبار عـقلي 
انتزاع حقیقي و خارجي دارد   اعتبار اعتبار   ؛ یعنيعقلي، اعـتباري اسـت که اگرچه داراي واقع حـقیقي نـیست، ولي منشأ 

شود. زماني کـه عـقل در مقام حقیقي ندارد ولي از امري کـه داراي واقـع حقیقي است، انتزاع ميعقلي اگرچه خود واقع  
 ـ  و در   آید ميتـحلیل امـري کـه واقع حقیقي دارد، بر  رو اعتبارات عقلي اگرچه رسد. ازاین ، به امري اعتباري ميکند تأمل مي  آن

 انتزاع   از جانب خود چیزي ایجـاد کـند. بـه تـعبیر دیگـر عقل در   دون آنکه کند، ب اند، عقل صرفاً آنها را کـشف مـيانتزاعي
 ی دهـد. گـفتن   نسبتاعـتباري عقلي حالت کشفي دارند، نه حالت خلقي، تا اینکه چیزي را از خودش به امر واقعي    امـورِ 

 است، از سنخ اعتبار عقلي است.  الامر ـفس ن  هـمان اسـت که براساس نظر علامه طباطبائي، اعتبار ظـرف ثـبوت اعـم کـه
معروف  علامه مثال  به  عقلي  اعتبار  تبیین  براي  ميلعدم   ۀٌعل  ، ۀالعل »عدم   طباطبائي  ميالمعلول«  بیان  و  کنند: طبق پردازند 

دي بین خارجي دارد؛ لازمه این نوع وابستگي وجو   مطابَق   معلول است و این قضیه   اصالت وجود، وجود علت، علتِ وجـود 
علت، معلول نیز محقق نشود. پس به تبع قضیه »وجود علت، علت است براي   ان علت و معلول آن است که در صورت فقد 

کند بین کند که وقتي علت نبود معلول نیز وجود نخواهد داشت، درحقیقت عقل حکم ميمـعلول« عقل تصدیق مي  وجـود 
وجود ندارد« تلازم حقیقي   هم   مـعلول  نـبود،  هرگاه علت موجودقضیه »وجود علت، علت وجود معلول است« و قضیه » 

کند؛ ميلعدم المعلول« مطابَقي را اعتبار    ۀٌعل  ،ۀ العلبرقرار است و به خاطر این تلازم و صحت قضیه دوم عقل براي قضیه »عدم 
باشد. پس مي  لول« لوجود المع   ۀٌعل   ،ۀ و بـه تـبع ثبوت قضیه اصلي »وجود العل  است  امـا این ثـبوت مطابَق تبعي و بالعرض
 . لعدم المعلول« داراي مصحّح و منشأ انتزاع حقیقي است ۀٌعل   ،ۀ العلدرواقع اعتبار مطابق براي قضیه »عدم 

 اعـتبار عقلایي 
عقلایي اعـتباري اسـت که اولًا واقع حقیقي ندارد و ثانیاً منشأ انتزاع حقیقي و خارجي ندارد و این اعتبار به ید معتبِر   اعتبار

اعتبار  گیرند و سپس آن را نظر مي  در   را   براي اعتبار کردن، اثر و غرضي عقلا   ؛ یعنياست، ولي این اعتبار مورد قبول عقلاست
 کنند. مـثل اعتبار زوجیت، مالکیت، طلاق. مـي



 اعتبار وهمي و محض 
ثالثاً هیچ   حقیقي   واقع   وهمي، اعتباري است که اولاً   اعتبار انتزاع حقیقي ندارد،  ثانیاً منشأ  عقلایي نیز براي   غرضي  ندارد، 

و توهم دخیل   تخیل   جز   ها هیچ هدفيانسان. در این اعتبار اعتبار آن وجود ندارد. مـثل اعـتبار غول، سـیمرغ، پرواز کردن  
 نیست. 

 سه نوع ثبوت از نظر علامه طباطبائي
 ثبوت اعم  -3، ثبوت عام  -2، ثـبوت خاص   -1
 الامر و تحقق معنایي ماهیات در خارج بین نظریه علامه طباطبائي در بحث نفس جمع 4

معنا   بدین   شوند راري اول، اعتبار ميعام براي مـاهیات و اینـکه ماهیات به واسطه توسعه اضط   ثبوت  است که اعتبار   یگفتن 
قرائن   از  به صورت مختصر به برخي  ادامه   درمطلق واقعیت ساقط شود.    و از  باشد   نیست که ماهیت امري پنداري و وهمي

 کنیم:اشاره مي
 دارند: مـفاهیم ماهوي برخلاف مفاهیممـي  و بـیان  کنند باطبائي مفاهیم را به مفاهیم حقیقي و اعتباري تقسیم مي. علامه ط 1

دارند: مفاهیم حقیقي در هر حقیقي بیان مي  مفاهیم   . از طـرفي در تبیین شوند مي  مفاهیمي حقیقي محسوب  و منطقي  فلسفي
 دارند.دو ظرف ذهن و خارج تحقق 

اصالت  فرع   در  . عـلامه طـباطبائي2 فروع  از  افـراد خـارجي   دهم  داراي  دیگر  مفاهیم  برخلاف  را  ماهوي  مفاهیم  وجود، 
آن مـصداق   ذاتیات   کنندةحکایت  مفهوم   آن  شود که زماني فرد آن محسوب مي  مفهوم   کنند: مصداق یک دانند و بیان ميمي

 و عـین  ذهـن  ی رو چنین مفهومي درواقع، حقیقتي است که در هر دو وعـا رود. ازاین   رمفهومي آن به شما  و تـحقق   بـاشد 
این   شوند، دربه وجودات محدود در ذهـن انـشا مـي  توجه   با   که   باشند   مفاهیمي  تحقق دارد؛ زیرا اگر مفاهیم ماهوي صرفاً 

 .صورت مفاهیم ماهوي فقط داراي مصداق هستند نه فرد
طـباطبائي3 مي  . عـلامه  امور محقق خارجيبیان  مستقیم  بازتاب  که  مفاهیمي هستند  ماهیات،  گـونه کند:  به  کـه اند؛  اي 

و مـنطقي   فـلسفي  کنند که مفاهیم ماهوي برخلاف مفاهیم ها کاملًا حالت انفعال دارد. ایشان تصریح ميذهـن در دریافت آن 
شوند و نـسبت بـه هر دو وعاء عین و ذهن، لا اموري هستند که گاهي به وجود خارجي و گاهي به وجود ذهني موجود مـي

 .یابند  توانند در هر دو وعاء تحقق اند و ميبشرط
دارند: شوند و بیان ميهاي خود محسوب ميدانند که وجود ذهني براي محکي. علامه طباطبائي ماهیات را مـفاهیمي مـي4

ت اند و این مفاهیم انطباق کامل بر آن ماهیا تحقق یافته   خارج  ماهیاتي هستند که در وعاء   مـفهومي  مفاهیم مـاهوي تـحقق 
باشد آن مي  داشتن   : وجود ذهني بودن یک مفهوم مستلزم وجود خارجي و تحقق خارجيند کن خارجي دارند. ایشـان بـیان مـي



 ـ که در وعاء ذهن موجودند در   طورهمان  دهند، به این بیان که این مفاهیم را بر مفاهیم ماهوي تطبیق مي  مطلب  و سـپس این
 . باشند وعـاء خـارج هم به تبع وجود خارجي خود محقق مي

دارند: اگر و بیان مي  باشنددانند که وراء فاعل شـناسا داراي ثـبوت و تـحقق مي. عـلامه طباطبائي ماهیات را اموري مي5
هیچ خبري از مفاهیم فلسفي و منطقي نخواهد بود. آنچه در  ظرف خارج در   تعملات ذهن و اعـتبارات آن را مـلاحظه نکنیم 

 . و مـاهیتي کـه در کنف این وجـود مـحقق شـده است ستظرف خـارج مـحقق است تنها وجود ا
، بنابراین دارنـد اند: اگر ظرف اتصاف خارجي باشد حتماً دو طرف اتصاف هم در خارج تـحقق  . عـلامه طـباطبائي قائل 6

شود، مـاهیات هـم نبات بودن و... مي و یا  بودن صف به انسان بـودن و یا حـیوانازآنجاکه این واقعیت خارجي است کـه مت 
 . در ظرف ثبوت تحقق دارند 

به توسعه در دایره ثبوت وجود مي  آنـگاه بـر هر بـراي بار دوم عقل ناچار  به این صورت که مطلق ثبوت و تـحقق را  شود، 
عل و نماید. مـانند مفهوم عدم، ماهیت، قوه و فتبع وجـود یا مـاهیت به نـاچار اعـتبار کـرده است، حمل مي  مفهومي که به

خارجي به مفاهیم جـدیدي   قیحقا   و تبیین   )ثبوت اعم(. پس عقل در مـقام تـحلیل  کند آنگاه احکام آنها را نیز تصدیق مي
کند و عقل نـاچار اسـت براي این مفاهیم یک نحوه ثبوتي را اعتبار کند و در غیر این یابد و آنـها را اعـتبار ميدسـت مـي
کـه عـقل یک نحوه ثبوتي براي این مفاهیم انتزاعي اعتبار  گاهوسیلة آن مفاهیم تبیین کند و آنـ  به   تواند واقعیات را صورت نمي

 کند.نـمود، احـکام آنـها را تـصدیق مـي
الامر همان ثبوت اعم یعني همان ثبوتي است که شامل دارند: نفس مي  ، بیانطباطبائي در پایان توضیحات انواع ثبوت   عـلامه

را تصدیق ميقضایاي خ آنها  که عقل  قضایایي  و  ذهني  ذهن ارجي،  یا در  و  مطابقي در خارج  ( ندارند   کند )قضایایي کـه 
نفسشود مي دیگر:  به عبارت  م.  است که شامل وجود   وجود   با   رادف الامر  اعتباري اعم  و  و ذهني(  )خارجي  حقیقي  هاي 
 .شود مي
 نظر مشهور  بـا   آن  ابَق قضایا از نظر علامه طباطبائي و تفاوتمط

طباطبائي تنها وجود است که مطابَق حقیقي داشته و مطابَق مابقي امور توسط عقل   علامه   که بیان شد طبق نظر   طورهمان
 رست کرد: مشهور را به این صورت فه  بـا  عـلامه  هاي نظر توان تفاوتشوند. بنابراین مياعتبار مي

داند؛ ولي طباطبائي مبتني بر اصالت وجود است؛ چراکه جز وجود، چیزي را داراي حقیقت بالذات نمي  ( نظر علامه الف
«، »انسان است  تحقق حقیقي وجود و ماهیت اسـت؛ چـراکه مشهور قضایایي چون »انسان موجود   بـر   مـبتني  نظر مشهور 

 ند؛ دانکاتب است« و... را داراي مطابَق خارجي مي
 شود،شامل قضایاي حـقیقیه( مـي )و نهایتاً  عدمي الامریه منحصر در قضایاي ( طبق نظر مشهور قضایاي نفس ب 



تشکیل شده از معقولات ثانیه اعم از معقولات   قضایاي   همه   الامریه شامل طبق نظر علامه طـباطبائي، قـضایاي نفس   ولي
 ؛ باشد ثاني منطقي و فلسفي و مفاهیم ماهوي مي

باشند که این قـضایا مي  اعتباري   اند و یا مشهور، قضایا یا خارجي هستند یا ذهني که این دو داراي مطابَق حقیقي  نظر   ( طبق ج 
اي داراي مطابَق اعتباري است و هیچ قضیه  فقط   قضایا   طباطبائي  الامر است. ولي طبق نظر علامهمـطابَقشان همان نفس 

 می کند. خود براي آنها مطابَق را اعتبار    اعم   است که با ثبوت  قلو ع  ست،ی پرکن ن حقیقي و مشت
 نالدین طوسي و اشکالات آ خواجه نصير   مـنظر  از   الامر نفس 6

الامر، عالم عقول و کند: مراد از امـر در واژه نفس بیان مي  طوسي  حلي در کشف المراد به نقل از خواجه نصیرالدین   علامه 
مراد از خلق، جهان ماده و مادیات   هیف . در این آیه شر گردد مي  حمل   نـیز بـر این معنا سورة اعراف    54و آیة    است  مجردات تامه 

قرآن   که   عـقل فعال تحقق دارد و این عقل همان کتاب مبیني است   در موجودي مجرد به نـام    ق ی حقا  تمام   هاي است و صورت
قضیة ذهني و  از   اعم  اي ملاک صدق و کذب هر قضیه .  « مبین   گوید: »ولا رطـبٍ ولا یابـسٍ إلّا فـي کتاب کریم درباره آن مي

عقل ثـبت   آن  هاي موجود در آن عقل مجرد است. پس اگر مفاد یک قضیه در صورت  با   خارجي، مطابقت و عدم مـطابقت آن
 .قضیه کاذب خواهد بود  ، آناز مفاد آن قضیه خالي باشد   عقل  آن  ، صـادق و اگر قـضیه  شده باشد، آن

یه مـختار   نقد نظر علامه طباطبائي و ارائه نظر
روست؛ هـم روبه   اشـکالاتي  بـا   رسد نظریه علامه طباطبائي در عین استواري و سازگاري با مباني حکمت متعالیه نظر مي  بـه 

هایي کـه بـه اعتبار عقلایي یا به است، شامل گزاره  الامر ه از منظر علامه طباطبائي همان نفس از جمله آنکه این ثبوت اعم ک
گوییم: »زهـرا همسر علي است« صادق بودن یا کاذب مـي  وقـتي  مثال   ی شود؛ یعني برا نمي  اند اعتبار محض شکل گرفته 

گوییم »سیمرغ فلان ـلامه طـباطبائي، تـبیین کرد؛ یا وقتي ميالامر مبین شده در کلام ع توان با نفس بودن این گزاره را نمي
توانایي آن را ندارد تا مطابَق این قضایا را هم در خود جاي   ـباطبائيالامر تبیین شده از سوي عـلامه ط دارد« باز نفس  حکم را 

یقاً به چه نحوي عملیات تطابق با بـرخوردار نیست و اینکه دق   کـاملي  دهد. از طرفي ثبوت اعم علامه طباطبائي از وضوح 
 را طـوري تبیین کنیم که در  مرالا گیرد، واضح و روشن نیست. بنابراین بهتر آن است کـه نـفس این ثبوت اعم صـورت مـي

الامر، وجود اعمي است که شامل همه مراتب جامعیت داراي وضوح کـافي هـم باشد و آن این است که بگوییم: نفس   عین 
شود و تمام این وهـمي مي  و اعـتبارات  شود، یعني شامل وجود، ماهیات، مـعقولات ثـاني، اعتبارات عـقلایيتـحقق مـي

اي از وجود اعم است؛ به عبارت دیگـر نـحوه الامر همان واقعِ هر مرتبه باشد و نفس الامر مياقسام وجود اعم، هـمان نـفس 
پرکن و مشت  حقیقي  وجود   الامر مـوجودات حـقیقي همانمثال نفس   ی ، برا یم ناممـي  الامر هستي و تحقق هر امري را نفس 

مـي نفس آنـها  و  ن باشد  اعدام همان  قرار   یستيالامر  اعـم  بیرَق وجـود  نبودن هم تحت  و  نیستي  این  البته  و  نبودن است  و 
 شود.اري آنـها ميعـقلایي و وهـمي همان تحقق اعـتب   اعـتبارات   الامر نفس  طور گیرد و همین مي



 دهیم: الامر و مطابَق آنها را توضیح ميهاي متعددي اشاره کرده و نفس بـیشتر بـه گزاره تبیین   براي 
صـدق  و وجودِ حقیقي الله در خارج است و ما بـراي حـکم به  واقـع هـمان  الامر این قضیه( »الله موجود است«؛ نفس الف

 این قـضیه بـاید آن را با خارج مقید تـطبیق دهیم؛
 و وجود حقیقي علي در خارج است و مـا بـراي حکم به صدق   واقع   همان  الامر این قضیه نیز ؛ نفس ( »علي موجود است« ب 

 ؛قضیه بـاید در خـارج، وجـود عـلي را داشـته باشیم و این وجود، مـطابَق این قـضیه قرار گیرد این 
 ـاست  انسان در ذهن   الامر این قضیه همان ذهن و تحقق مفهوم موجود است«؛ نفس   انسان  ( »مفهومپ  اگـر در ذهـن   ، پس

 ؛شود مفهوم انسان محقق باشد، این قضیه داراي مطابَق بـوده و صـادق مـي
الباري در خارج مقید الامر این قضیه همان معدوم بودن و امتناع حقیقي شریک اسـت«؛ نفس   مـعدوم   الباري ( »شـریک ت 

مطابَق »شـریك الباري   دیگر  عبارت  ري محقق نباشد، این قضیه صادق است. به وقتي در خارج حقیقتاً چنین ام . یعنياست
 الباري است؛ شریک  ق معدوم است« همان معدوم بودن و عدم تحق 

 نحوي   به   الامر این قضیه همان نحوة تحقق و وجود انسان است؛ یعني چون انسان واقعیتش «؛ نفس است  ( »انسان ممکن ث 
 است؛  واقع  ودیت و معدومیت حالت تساوي دارد، این قضیه صادق بوده و مطابق با است که نـسبت بـه موج

و علي به اعتبار عقلایي محقق شـده   فاطمه   بین   الامر این قضیه همان زوجیتي است که( »فاطمه همسر علي است«؛ نفس د 
 اسـت؛ 

قضایا همان اعتبار وهمي است که معتبِر آن را اعتبار   این   الامر «؛ نفس ( »اژدهاي دوسر موجود است« یا »غول موجود استر 
وهمي   اعتبار   ها مـنظورش این باشد که اژدهاي دوسر یا غـول در ظـرفها اگر قائل این گـزارهاین گزاره  در  کند. بنابراین مي

 یا  اگر منظورش آن باشد که اژدهاي دوسر   ، وليالامرش استصادق و مطابِق با واقع و نفس   لاً مموجود است، این کلام کا 
 الامري نخواهد داشت.مـوجود است کلامش کاذب بـوده و هـیچ مطابَق و نفس  عـقلایي در خارج یا به اعتبار عقلي یا  غول

 
تفصیلی   ارائه  از  الاسلام  پس  تبار دکتر    حجت  الاسلام  علوی  حجت  اول  ناقد  اخوان ،  برخی   محمدصادق  مقام طرح  در 

 مطالب زیر پرداخت: اشکالات به بیان  

 است.  دهیچیپ اریبس  ی مثل نفس الامر بحث ی بحث فلسف •
  ن یبه ا  د یبا  مینقد کن  م یخواهیم   ی بودند. ما وقت  ان یکه علامه در شرح اسفار آورده، در مقام ب  ی واقعا بحث نفس الامر  ای آ •

 . میموضوع اشراف داشته باش
  ی و وجود  ی بحث اعم از معرفت شناس  نیا  که یدر حال  ،ی به بحث معرفت شناس  دیبرد   ما یبحث نفس الامر را مستق  شما  •

 است.



 کمک گرفت.  زیاز عرفان ن دیبحث فقط در فلسفه حل شود، با میتوقع داشته باش دینبا ما •
 .میکن  ی بحث علم را بررس   دیباشد ما با ی فقط مسئله معرفت شناس اگر •
 نگفته است.  اتی اعتبار  ات،یکس به انتزاع چ یاز علامه ه قبل  •
آن را به چالش    ی راحت  نیتوان به ا  ی آن موقع نم  م،ینیتمام مباحث علامه را بب  ی هست، ول   یی گو  جازیبحث ا  نیا  در •

 . دیکش 
  ن یخود ا ی عرفان اتیچون علامه با نظر م،یبحث را مورد توجه قرار ده ی عرفان اتیبحث با توجه به نظر نیدر ا دیبا ما •

 بحث را مطرح کرده است.
 است. ی صریدر بحث نفس الامر متاثر از عرفان ق علامه •
 کند. ی که علامه همان را رد م   دیرا مطرح کرد   نیمتکلم دگاه ی همان د شما •

 به موارد زیر پرداختند:  رضا آذریاندکتر     در ادامه جلسه، نوبت به ارائه مطالب و نقد ناقد دوم رسید که حجت الاسلام
 مدافع علامه باشم.  نجا یکه در ا  دانمیم  فه یخود وظ بر  •

 .میآن را نقد کن میتا بتوان میآشنا باش لسوف یف ک ی ی با نظام فکر دیبا ما •

 .دیدقت کن ی لیموضوع خ  نیبه ا دیرا مطرح نکرده است که شما با ی بحث لی هرگز بدون دل  علامه •

 کند. ی ما را حل م  ی از مشکلات معرفت ی لیاست که خ  یدی بحث جد  ارینفس الامر بس  اتیادب  •

 بحث را مطرح کرده است؟ مسئله اش چه بوده است؟  نیمسئله مطرح شود که چرا علامه ا نیا دیبا •

 اخص. یاعم و به معنا یبه معنا  م،ی دوگانه نفس الامر دار ما •

 اعم نفس الامر است.  یاز معنا ی اخص خودش بخش  یمعنا •

 کند. ی مطرح م  یاطر نگاه اصالت الوجودنفس الامر را به خ  دی بحث جد علامه •

» حضورٌ مجردٍ عندَ    یبه معنا  رد یپذ  ی را م  یرا قبول ندارد، فقط علم حضور  ی به نام علم حصول   یزیدر واقع چ   علامه •
 جا گشت. نیهم دیبا  زیمجرد« بحث نفس الامر را ن

 اعتبار محض است.  کی الامر  نفس  •

 کنم، فقط وجود محض.  ی قبول نم شتریب یزیچ  ک یمن مشکل مطابِق و مطابَق ندارم، چون  د،یفرما ی م  علامه •

 برد.  ی به کار م  زیرا در نفس الامر ن  ی همان روش کندیمطرح م   اتی را که علامه در اعتبار ی بحث •

انتقادات و سؤالات های حضار و سایر مطالب طرح شده توسط ناقدین، ارائه دهنده به  در انتهای جلسه نیز ضمن طرح پرسش 
 پاسخ داده و با جمع بندی مدیر کرسی، جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 



 


